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  لطفاً در مورد اھمیت امانت مختصراً روشنی بیندازید زیرا اطرافیانم در فساد اداری و  - 1 )س(

)corruption (مبتلاء شده اند، و به امانت در وظیفه ھیچ گونه توجھی ندارند؟  

  

  انت،ھیچ مصلحتی جھت ضیاع امامانت در اسلام دارای اھمیت و عظمت بسزایی می باشد، و  1-)ج(
  

  إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن  [لذا در قرآن عظیم الشان امر به رعایت آن صورت گرفته است،   .مصلحت نیست
  

  هَ كَانَ اللّ عِظُكُم بِهِ إِنَّتُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَھْلِھَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَ
  

  اعم از آنچه خدا شما ( دھد كه امانتھا را  یدستور م) مؤمنان ( داوند به شما بیگمان خ ] (سَمِیعاً بَصِیراً
  
  كه مردم آنھا را به دست شما سپرده و شما را در آنھا امین  یدر آن امین شمرده ، و چه چیزھائ را
  

  د اين كه نشستی یه در میان مردم به داورك یصاحبان امانت برسانید ، و ھنگام به) اند  دانسته
  

  ند شما راخداو) اين اندرز خدا است و آن را آويزه گوش خود سازيد و بدانید كه ( . كنید  یدادگرانه داور
  
  یبیگمان خداوند دائماً شنوا) . د خوان یا را به انجام نیكیھا مو شم( دھد  یبه بھترين اندرز پند م 
  
  دارد  یم در امانت خیانت روا یداند چه كس یو م( باشد  یبوده و م) كردارتان  ی( بینا ) سخنان و ( 
  

   58 - النساء   ) .كند یكند يا نم یم یدادگر یچه كسدارد ، و  یيا نم
   

  صفت امانت از بزرگترین دلایل و بارزترین ویژگی ھای ایمان و مھمترین صفات مومنان شناخته شده
  

  .است
  
  امین و در عھد خود بر سر خويش  یامانتدار و كسانیند كه در] (ھم و عھدھم راعونين ھم لِأماناتذوال[ 
  

  8 - المومنون)  .پیمانند
  

  منزلت  با انسان در ھمه آفرینش یگانه آفریده ای است که بنابر پذیرایی فطرت برای حصول این صفتِ
  

  ه آسمانھا با آفتاب و مھتاب و استعداد صلاحیت را در حالی ابراز نمود ک) لھیهاِامانت (و با مکانت 
  

  کواکب و ھمه داشتنی ھا، و زمین با کوھھا و انھار واشجار و ھمه خزانه ھایش از حمل آن ابا ورزید، 
  

  .است که انسان قھرمان داستان خلقت است) امانت( از حکمت و عظمتِفلھذا 
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  وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَن يَحْمِلْنَھَا وَأَشْفَقْنَ مِنْھَا وَحَمَلَھَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ  إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  [
  

   ه داشتیمعرض )و ھمه جھان خلقت ( را بر آسمانھا و زمین و كوھھا  ما امانت] (كَانَ ظَلُوماً جَھُولاً
  
  ت را بديشانولیئبدون مس یبارولیت ، و انجام وظیفه اجئمس ھمراه با یو انجام وظیفه اختیار( 
  

  كردند و  یو از پذيرش امانت خوددار) دادند  یآنھا اجبار را بر اختیار برتر یجملگ. يم پیشنھاد كرد
  

  بسیار موقعیّت یو دارا( زير بار آن رفت ) جھان  اين اعجوبه( از آن ترسیدند ، و حال اين كه انسان 
  

  فیع را برند و قدر اين مقام ر یخود نم یبه ارزش وجود یپ( آنان ) از  یامّا برخ. شد  یممتاز
  
  72 -الاحزاب  ).واقعاً ستمگر و نادانند) انند و د ینم
  

  می باشد، ) ھمه تکالیف و واجبات شرعی(اھل علم اتفاق دارند که مراد از امانت در آیت فوق الذکر 
  

  وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ [د امین مستحق تکریم و تفضیل گردی پس به علت ھمین امتیاز، انسانِ
  

  با ( ما آدمیزادگان را ] (فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاھُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً
  

  ايم ،  داشته  گرامي) ر ، قامت راست ، و غیره اعطاء عقل ، اراده ، اختیار ، نیروي پندار و گفتار و نوشتا
  

  ايم ، و از چیزھاي پاكیزه و خوشمزه  حمل كرده) بر مركبھاي گوناگون ( و آنان را در خشكي و دريا 
  

  70 - الإسراء)  .ايم ان خود كاملاً برتريشان دادهايم ، و بر بسیاري از آفريدگ روزيشان نموده
  

  کید ورزید، از اینجاست که وی متحمل مسئولیت أبر حریت اراده اش تآدمی با حمل این امانت الھیه 
  
  .می گردد) اختیار عمل(
  
  پس ھركس به اندازه ذرّه غباري كار ] (وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ،  فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْراً يَرَهُ  [
  

  و ھركس به اندازه ذرّه غباري كار بد  ) و پاداشش را خواھد گرفت( نیكو كرده باشد، آن را خواھد ديد 
  

  8و  7 - الزلزلة  .))و سزايش را خواھد چشید( كرده باشد، آن را خواھد ديد 
  

  عن أبى ھريرة رضى االله[دین مقدس اسلام، خیانت در امانت را از صفات منافقین معرفی می کند 
  

  ا وعد أخلف،  ذب و إذَث كا حدَّذية المنافق ثلاث، إآ: قال )له و سلمآ صلى االله علیه و( عنه، أن رسول االله
  
    )صلی االله علیه و آله و سلم(از ابو ھریره رضی االله عنه روایت است که رسول االله( ]ا اؤتمِنَ خانذو إ
  

  کند بد پیمانی کند، چون سخن زند دروغ گوید، و چون وعده: نشانه منافق سه است: فرمود
  

  متفق علیه )مین قرار داده شود خیانت کندو چون ا
  

  متعھد در ادای مسئولیت ھای فردی  شخصِ امانت عبارت از احساس و شعور جازمِ 
  

  و اجتماعی می باشد و معیار تمدن و ترقی امم و ملل جھان ھمانا در نزاھت و امانت افراد آنھا 



 

 

 

3 

  
  .اصل امانت وابسته استفلاح ھر جامعه و صلاح ھر معامله به چگونگی نھفته است، و 

  
  يَا أَيُّھَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ [امانت در اسلام انواع و اقسام حقوق االله و حقوق العباد را شامل می شود 

  
  با دوست داشت ( به خدا و پیغمبر ! اي مؤمنان ] (تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

  
  خیانت مكنید ، و در ) ، و غیره  یالھ یھا ، پشت سرافكندن برنامه یدشمنان حق ، پخش اسرار جنگ

  
  27 -الأنفال)  .امانات خود نیز آگاھانه خیانت روا مداريد

  
  امانت، قربانی خیانت با تمام انواع آن  بسیاری از جوامع عصر حاضر به علت سھل انگاری و عدم رعایتِ

  
  و اضاعت و مکر و فریب شده اند، که بالاخره باعث اقتدار ) corruption(اداری و ارتشاء از قبیل فساد 

  
  : عن ابى ھريرة رضى االله عنه قال. [بی صلاحیت و دال بر قرب قیامت میگردد طبقه نا اھلِ بی کفایتِ

  
  متى الساعة؟ : فى مجلسٍ يُحدث القومَ، جاءه أعرابى فقال )صلی االله علیه و آله و سلم(بینما النبى 

  
  سمع ما قال، فكره ما قال، و : يُحدث، فقال بعض القوم )صلی االله علیه و آله و سلم(فَمَضَى رسول االله 

  
  ھا أنا يا رسول : أين السائل عن الساعة؟ قال: ا قضى حديثه قالذبل لم يسمع، حتى إ: قال بعضھم

  
  دَ الأمرُ إلى غیر أھله ا وُسِّذإ: كیف اضاعتھا؟ قال :عَت الأمانة، فانتظر الساعة، قالا ضُیِّذإ: االله، قال

  
  صلی االله علیه و آله (در اثنای که پیامبر : از ابو ھریره رضی االله عنه منقول است که گفت] (فانتظر الساعة

  
  قیامت چه : در مجلسی نشسته و با مردم صحبت می کرد اعرابیی نزدش آمده و گفت )و سلم

  
  گفته اش را : صحبت خود را ادامه داد، برخی گفتند )لی االله علیه و آله و سلمص(وقت است؟ رسول االله 

  
  شنید ولی آن را زشت شمرد، و برخی دیگر را عقیده بر این شد که نه شنیدش، تا اینکه صحبتش را 

  
  : کجاست کسیکه از قیامت پرسش نمود؟ گفت من حاضرم یا رسول االله، فرمود: تمام نمود، فرمود

  
  چون کار به   : نت ضایع شد انتظار قیامت را بکش، گفت ضایع شدن آن چگونه است؟ فرمودچون اما

  
  )بخاری() نا اھلان سپرده شود منتظر قیامت باش

  
  بود با لشکر اسلام و اصحاب ) مینالصادق الأ(و پیامبر گرامی اسلام که حتی قبل از بعثت ملقب به 

  
  كان : االله بن يزيد الخطمى الصحابى رضى االله عنه قالعن عبد: [رضی االله عنھم چنین وداع میکرد

  
  استودع االله دينكم، و أمانتكم، و : ع الجیش قالا اراد أن يودِّذإ )له و سلمآصلى االله علیه و (رسول االله 

  
  چون : از عبداالله بن یزید خطمی صحابی رضی االله عنه روایت شده که گفت] (خواتیم اعمالِكم

  
  دین .... استودع االله : می خواست با لشکر وداع کند می فرمود) علیه و آله و سلم صلی االله(رسول االله 

  
  )ابو داود(.) و امانت و انجام اعمال شما را نزد خداوند به ودیعت می گذارم
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  ]  استودع االله دينك، و امانتك، و خواتیم عملِك: [و چون کسی اراده سفر میداشت، برایش می فرمود
  
  .  الترمذی.) و خاتمه اعمالت را نزد خداوند به ودیعت می گذارم دین و امانت(
  
  

*   *   *   *  *  

در یک جامعه آزاد زیست می نمایم که ضرورت اصلاح فردی و اجتماعی و توجه بسوی آخرت  -2) س(  

خروی و دخول بھشتبسیار زیاد احساس می شود، لطف نموده اموری را بنگارید که سبب سعادت اُ  

.دمی گرد  

.لطفاً به نصائح ذیل توجه و التزام داشته باشید -2) ج(  

منوا و عملوا الصالحات كانت لھم آين ذاِن ال : [االله متعال می فرماید: ایمان با اعمال و کردار نیک-1  

آنانکه ایمان آوردند و کارھای نیک کردند، ھست برای ایشان جنت ) ھر آئینه] ( (جنات الفردوس نزلا  

107- سورة الكھف) ھمانیھای فردوس م  

نماز، روزه، : مسلمان راست تا به ادای واجبات و سائر اعمال صالحه که ساحه آن وسیع است، مانند  

 زکات، صدقات، حج، عمره، ھجرت، جھاد، برالوالدین، صله رحم، حقوق ھمسایه، و غیره، التزام داشته 

.باشد  

قال رسول االله : بى ھريرة رضى االله عنه قالعن ا: [در حدیث شریف چنین وارد است: کلمه توحید-2  

] اسعد الناس بشفاعتى من قال لا اِله الا االله خالصاً من قلبه و نفسه: )له و سلمآصلى االله علیه و (  

: )صلی االله علیه و آله و سلم(فرمود رسول االله : از ابو ھریره رضی االله عنه روایت شده که گفت(  

خالصانه از قلبش و) لا اله الا االله: (من کسی است که گفت سعادتمند ترین مردم به شفاعت  

رواه البخاری ).جانش  

اِن لِله تسعة و تسعین،: )له و سلمآصلى االله علیه و (عن ابى ھريرة عن النبى : [اسماء االله الحسنی -3  

که رسول االله از ابو ھریره رضی االله عنه روایت شده ] ( من احصاھا دخل الجنة، مائة الا واحداً، اسماً  

،     نام است، صد مگر یک) 99(مر خدایی را نود و نه) ھر آئینه: (فرمود )صلی االله علیه و آله و سلم(  

.متفق علیه.) حفظ و از برکرد ، داخل جنت شد)با ایمان و عمل به مقتضای آنھا(ھر کس که آنھا را   

يةآمن قرأ : )له و سلمآصلى االله علیه و (الله قال رسول ا: عن أبى امامة رضى االله عنه قال: [آیة الکرسی-4  

از ابی امامه رضی االله عنه] (الكرسى فى دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة الا أن يموت  

کسیکه آیة الکرسی را عقب ھر: )صلی االله علیه و آله و سلم(فرمود رسول االله : روایت است که گفت  

رواه النسائی.) یگری مانع ورود او به بھشت نمی شودنماز فرض بخواند، جز مرگ چیزی د  
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ن ما ھى الا آسورة من القر: )له و سلمآصلى االله علیه و (قال رسول االله : عن انس قال: [سوره تبارک-5  

از انس رضی االله عنه روایت است ] (ية، خاصمت عن صاحبھا حتى ادخلته الجنة و ھى تباركآثلاثون   

سوره ای از قرآن که فقط سی آیت است، دفاع و : )صلی االله علیه و آله و سلم( فرمود رسول االله: که گفت  

        ).است) تبارک(دادخواھی در مورد و به فایده صاحبش کرد تا اینکه وی را داخل جنت نمود، و آن 
 رواه الطبرانی

فقون اِلا ابتغاء وجه االله و و ما تُنفِقوا من خیر فلأنفسكم و ما تن: [االله متعال می فرماید: صدقه دادن -6  

و آنچه از مال خرج نمودید پس نفع آن برای خودتان ] (ما تنفقوا من خیر يوف الیكم و انتم لا تظلمون  

 است، و سزاوار نیست که خرج کنید جز به طلب رضای خدا، و آنچه را از مال خرج کردید برای شما 

. 272 -سورة البقرة .)شدبکمال و تمام رسانده شود، و بر شما ستم نخواھد   

): له و سلمآصلى االله علیه و (قال رسول االله : و عن عبداالله بن عمرو بن العاص رضى االله عنھما قال[   

 اَربعون خصلة اعلاھا منیحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منھا رجاء ثوابھا و تصديق موعودھا الا

عمرو بن العاص رضی االله عنھما روایت شده که رسول االله  از عبداالله بن.] (اَدخله االله تعالى بھا الجنة  

برای (چھل صفت است که بالاترین آن، بخشش گوسفند و گاو شیری : فرمود )صلی االله علیه و آله و سلم(  

ھیچ کس یک صفتی از آن را برای بدست آوردن ثواب آن و تصدیق . می باشد) استفاده از شیرش  

.رواه البخاری.) ینکه خداوند او را بر آن عمل ، به بھشت داخل می کندموعودش انجام نمیدھد، مگر ا  

انا و : )له و سلمآصلى االله علیه و (قال رسول االله : عن سھل بن سعد قال: [کفالت و سرپرستی یتیم-7  

از سھل بن سعد رضی االله] (جَ بینھماا و اشار بالسبابة و الوسطى و فرّذكافل الیتیم فى الجنة ھك  

من و سرپرست یتیم، اینگونه در : فرمود  )صلی االله علیه و آله و سلم(وایت است که رسول االله عنه ر  

.)         بھشت می باشیم و اشاره به انگشت سبابه و میانه اش نموده آنھا را از ھم گشاده داشت
البخاریرواه   

): له و سلمآصلى االله علیه و ( قال رسول االله: عن ثوبان رضى االله عنه قال: [ترک حاجت جستن از مردم-8  

از ثوبان ] (أنا، فكان لا يسأل احداً شیئاً: من تكفل لى اَن لا يسأَل الناس شیئاً و اَتكفل له بالجنة؟ فقلت  

کدام یکی به من تضمین : فرمود )صلی االله علیه و آله و سلم(رضی االله عنه روایت شده که رسول االله   

من، و او از کسی چیزی : بد و من به وی بھشت را ضمانت کنم؟ گفتممیدھد تا از مردم چیزی را نطل  

رواه ابو داود.) نمی طلبید  

من : )له و سلمآصلى االله علیه و (قال رسول االله : عن سھل بن سعد قال: [حفظ زبان و عورت از محارم-9  

  عنه روایت است از سھل بن سعد رضی االله] (يضمن لى ما بین لَحییه و ما بین رجلیه أضمن له الجنه

را برایم) فرج(و میان دو پایش) زبان(آنکه میان ریش: فرمود )صلی االله علیه و آله و سلم( که رسول االله  
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من بھشت را برای او ) یعنی ضمانت دھد که زبان و شرمگاھش را از گناه باز میدارد(ضمانت کند  

متفق علیه .)ضمانت می کنم  

صلى االله علیه(عن ابى ھريرة رضى االله عنه أن رسول االله : [نزدیکان صبر نمودن ھنگام وفات احباب و-10  

ا قبضتُ صفیه من اھل الدنیا ثم ذما لعبدى المؤمن عندى جزاءٌ اِ: يقول االله تعالى: قال )له و سلمآو    

  )مصلی االله علیه و آله و سل(از ابو ھریره رضی االله عنه روایت است که رسول االله .] (احتسبه الا الجنة

ھر گاه دوست خالص و برگزیده بنده مؤمنم از اھل دنیا را از او بگیرم و او : خداوند می فرماید: فرمود  

رواه البخاری )محض برایم صبر نماید، پاداشی در نزدم جز بھشت ندارد  

ا صلت المرأة خمسھا و صامت شھرھا و حصنت فرجھا و اَطاعت بعلھا ذإ: [فرمانبرداری زن از شوھر-11  

را ) رمضانش(ھرگاه زن نمازھای پنجگانه اش را اداء کند و روزه ماه ] (خلت من اى ابواب الجنة شاءتد  

 بگیرد و عورتش را با عفت بدارد و شوھرش را اطاعت نماید از ھر دروازه جنت که بخواھد داخل   

خرجه ابن حبانأ.) می شود  

صلى االله علیه (جاء اعرابى إلى النبى : عنه قال عن جابر، رضى االله: [دوری گزیدن از تمام انواع شرک-12  

من مات لا يشركُ باالله شیئاً دخل الجنة، و من : يا رسول االله، ما الموجبتان ؟ فقال: ، فقال)له و سلمآو   

جابر رضی االله عنه روایت می کند که بادیه نشینی نزد رسول االله .] (مات يشرك به شیئاً، دخل النار  

آنکه : دو چیزیکه لازم گرداننده اند چیست؟ فرمود! یا رسول االله : آمده گفت )آله و سلم صلی االله علیه و(  

 بمیرد و به خدا چیزی را شریک نیاورده باشد به بھشت داخل می شود، و آنکه بمیرد در حالیکه به خدا 

رواه مسلم.) چیزی را شریک آورده باشد به دوزخ داخل می گردد  

: قال )صلی االله علیه و آله و سلم(عن راشد بن حبیش، أن رسول االله : [ملوفات زن ھنگام وضع ح-13  

 القتل فى سبیل االله عز وجل شھادة، والطاعون شھادة، والغرق شھادة، والبطن شھادة، والنفساء 

راشد بن حبیش روایت می کند که رسول االله ] (شھادة، والنفساء يجرھا ولدھا بسررھا إلى الجنة  

کشته شدن در راه خدا شھادت است و بیماری طاعون شھادت است : فرمود )ه و آله و سلمصلی االله علی(  

 و غرق شدن شھادت است و بیماری شکم شھادت است، و زنیکه در وقت حمل بمیرد شھید به 

خرجه احمدأ .)شمار می رود و فرزندش با بند نافش وی را به سوی بھشت می برد  

صلی االله علیه و آله و (قال رسول االله : عن ثوبان رضى االله عنه قال: [قرضپاک بودن از کبر و خیانت و -14  

از ثوبان رضی االله عنه روایت شده که] (من مات و ھو برىء من الكبر والغلول والدَين دخل الجنة: )سلم  

ت و ھر گاه کسی بمیرد در حالیکه از کبر و خیان: فرمود )صلی االله علیه و آله و سلم(رسول االله : گفت  

رواه الترمذی) قرض پاک و بری باشد داخل جنت می شود  
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پادشاه عادل، شخص نرم دل، و مرد پاک دامن عیال دار که حرام نمی خورد و از مردم گدایی -15  

  )صلی االله علیه و آله و سلم(سمعت رسول االله : عن عیاض بن حمار رضى االله عنه قال: [نمی کند

ى قربى و مسلمٍ،  ذطانٍ مقسِطٌ موفقٌ، و رجل رحیمٌ رقیق القلب لكل و سلذ: اھل الجنة ثلاثة: يقول  

از رسول االله  : از عیاض بن حمار رضی االله عنه روایت شده که گفت.] (و عیالٍذفٌ و عفیفٌ متعفِّ  

زمامداری عادل و موفق و مرد : اھل بھشت سه طبقه اند: شنیدم که فرمود )صلی االله علیه و آله و سلم(  

و نرم دل برای ھر کسیکه با وی قرابت دارد و با ھر مسلمان، و انسان نیازمند عائله مندی که  مھربان  

رواه مسلم). از سوالگری پرھیز نماید  

أن رجلاً )صلی االله علیه و آله و سلم(عن ابى ھريرة رضى االله عنه عن النبى : [رحم نمودن بر حیوانات-16  

الرجل خفه فجعل يغرف له حتى أرواه فشكر االله له فأدخله  ذرأى كلباً يأكل الثرى من العطش فأخ  

روایت می کند که مردی سگی  )صلی االله علیه و آله و سلم(ابو ھریره رضی االله عنه از رسول االله ] (الجنة  

 را دید که از شدت تشنگی خاک می خورد، پس مرد موزه اش را گرفت و آن را پر از آب کرد و در 

.)          اینکه سیراب شد، پس خداوند از او راضی شد و او را داخل بھشت نمود مقابلش قرار داد تا
 رواه البخاری

صلی االله علیه(سمعت رسول االله : عن ابى ھريرة رضى االله عنه قال: [اذیت را از راه مردم دفع کردن-17  

ىذطريق كانت تؤلقد رأيت رجلاً يتقلب فى الجنة فى شجرة قطعھا من ظھر ال: يقول )و آله و سلم   

مردی را دیدم : فرمود)صلی االله علیه و آله و سلم(از ابو ھریره رضی االله عنه روایت است که پیامبر] (الناس   

 که در بھشت این طرف و آن طرف می گشت، زیرا درختی را که از بالای راه سبب اذیت مسلمین

رواه مسلم.) می شد، قطع نموده بود  

صلی االله علیه و (ذيفة عن النبى عن ح: [پولی ندارد تا قرضش را ادا کندگذشت نمودن از کسی که -18  

اِنى كنت أبايع الناس، فكنت اُنظر: ما كنت تعمل؟ قال: ، أن رجلاً مات فدخل الجنة فقیل له)آله و سلم  

از حذیفه رضی االله عنه روایت است که رسول االله] (المعسر و اتجوز فى السكة او فى النقد، فغفر له  

مردی فوت نمود پس داخل بھشت شد، به او گفته شد چه کاری : فرمود )صلی االله علیه و آله و سلم(  

من با مردم معامله می کردم، پس تنگدست را مھلت   : انجام دادی که وارد بھشت شدی؟ گفت  

ا ھنگامیکه می دیدم توانایی پرداخت ر(می دادم و در پرداخت پول و درھم او مسامحه می کردم پس  

رواه مسلم.) از آن گذشت می کردم، پس بخشیده شد) ندارد  

: عن انس رضى االله عنه قال: [کسیکه سه بار بھشت را از خداوند بخواھد و از آتش به او پناه برد-19  

اللھم أدخله : من سأل االله الجنة ثلاث مرات، قالت الجنة: )صلی االله علیه و آله و سلم(قال رسول االله   
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از انس رضی االله عنه روایت] (اللھم أجره من النار: استجار من النار ثلاث مرات قالت النار الجنة، و من  

ھر کس از خداوند بھشت را سه بار : فرمود )صلی االله علیه و آله و سلم(رسول االله : شده که گفت  

ان الھا وی را داخل بھشت بگردان، و ھر کس سه بار از آتش دوزخ ام: بخواھد، بھشت می گوید  

رواه الترمذی )الھا وی را از آتش پناه بده: بخواھد آتش دوزخ می گوید  

صلی االله علیه و آله (عن أبى ھريرة رضى االله عنه أن رسول االله : [وضو گرفتن و بعد از آن نماز خواندن-20  

دَىَّيا بلال حدثنى بأرجى عملٍ عملته فى الاسلام، فإنى سمعت دف نعلیك بین يَ: قال لبلال )و سلم  

ما عملت عملاً أرجى عندى من أنى لم اتطھر طھوراً فى ساعة من لیل او نھار إلا : فى الجنة، قال  

از ابو ھریره رضی االله عنه روایت است که رسول االله  .] (لك الطھور ما كتب لى أن أصلىذصلیت ب  

ن از امیدوار کننده ترین به م! ای بلال: برای بلال رضی االله عنه فرمود )صلی االله علیه و آله و سلم(  

 عملی که در اسلام انجام داده ای صحبت کن، زیرا من صدای کفشھایت را پیشاپیش خویش در 

انجام نداده ام عملی را که امیدوار کننده تر باشد برایم از آنکه ھیچ لحظه ای از : گفت. بھشت شنیدم  

 روز یا شب طھارتی نکردم و وضویی نگرفتم مگر اینکه با آن طھور به اندازه ای که برایم مقدور شده بود 

متفق علیه .)نمازگزاردم  

مرز انسانیت تا آنجا ادامه خواھد خروی در ارشادات و ھدایات ایمانی نھفته است، و سعادت دنیوی و اُ  

د، و ایمان توأم با عمل، آدمیت را به کمالات روحی داشت که ایمان و اعمال و کردار نیک موجود باش  

صعود تا آن زمان ھست که شعور ارتقاء و تلاش متعالی شدن ھم باشد، پسبه عروج می دھد، و جاذ  

 مبارزه وجد و جھد پیگیر و نیایش با توفیق الھی انسان را بسوی اھداف برین پرواز می دھد، و قابل 

ج آمال و آرزوھای امت، تحرک فردی و اجتماعی الزامی است، ولی توجه است که برای وصول به معرا  

 در فکر این مباش که دیگران ترا حرکت دھند، بلکه خودت دیگران را به حرکت بیاور، و در جھت آزاد 

 سازی فکری و جسمی بشریت سعی نما و بدان که حریت و آزاد سازی از زیر یوغ ابر جناوران تاریخ 

عبودیت و بندگی در برابر خدای واحد تحقق پذیرد، و آگاه باش که استبداد برای زمانی میسر است که   

 استعمار و استحمار زمینه سازی می کند تا کار اغفال دوام یابد، یک نوع اغفال طوری است که 

به فساد دعوت نمی کند بلکه به ھدف ظاھراً معقول فرا می خواند تا از اھداف متعالی تر باز مستقیماً  

اگر به بھشت نرسی پس مسیر و ! رد و عالی ترین ھدف آدمیت فردوس برین است و ای بنی آدمدا  

.    جایگاھت معلوم است  

 

*   *   *   *  *  
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   یاد شده است و ھر روز که می گذردمتاسفانه غم ھا و نگرانی ھای زندگی خیلی ز -3) س(

خسته شده ام و مانند شخص بیمار و از این وضعی که دارم ، می شودبیش از پیش تشویش ھایم   

؟مرا ھمکاری نمائید اًلطف ،نمیدانم چطور خود را علاج کنم ،ھستم  

 

        م با غم و اندوه و مشاکل أتو) دنیا(این یک حقیقت غیر قابل انکارست که این دار فانی  -3) ج(

   و مصائب را در  لذا یکی از ویژگی ھای بھشت جاوید این است که غم و حزن و متاعب می باشد،

نرسد ایشان (] م فیھا نصب و ما ھم منھا بمخرجینلا يمسھ[:االله متعال می فرماید ،آنجا راھی نیست  

48 - سورة الحجر) را در آنجا رنجی و نیستند ایشان از آنجا بیرون شده    

ضیات کمال و از مقت ،مھمترین راه و روش رھایی از غم و اندوه ھمانا ایمان و اعمال نیکو می باشد  

صبر و  ،شکر و در وقت خسارت و مضرت ،و قدر بوده ھنگام مسرت و منفعتء رضایت از قضا ،ایمان  

.شکیبایی نمودن است  

عجباً :  )له و سلمآصلی االله علیه و( قال رسول االله: صھیب بن سنان رضی االله عنه قالعن أبی يحیی [  

  الا للمؤمن، إن اصابته سراءُ شكر فكان خیراً له، و إن لك لأحدذلأمر المؤمن إن امره كله له خیر، و لیس 

از ابو یحیی صھیب بن سنان رضی االله عنه روایت است که آن حضرت] (اصابته ضراءُ صبر فكان خیراً له  

زیرا ھمه کارش کار مسلمان انسان را به شگفتی و تعجب وامیدارد،: فرمود )صلی االله علیه و آله و سلم(  

اگر به وی فراخی و آسانی  ،و این امر برای ھیچ کس جز مسلمان ممکن نیست ،برای او خیر است  

 روی دھد شکر کند و این برایش خیر است و اگر به او سختی برسد صبر کند این ھم برایش خیر 

           .رواه مسلم) است

لاخره منفی گرایی و شکایت از مصیبت و کفران نعمت می باشد که با ولی خاصیت ایمان ناقص،  

،  نعمت برای ضعیف الایمان نقمت می گردد  

شکر نعمت نعمتت افزون کند                        کفر نعمت از کفت بیرون کند                                 
                                                  

  اما مسلمان به . رافی بر وی مستولی میگردداندیشه ھای انح بنابراین نگرانی ھا ازدیاد یافته افکار و

بلکه با کمال امید به اعمال امیدوار کننده مبادرت  ،س را نمی شناسدأعجز و ی ،و قدر باور داشته ءقضا  

قناعت و غنای  ،که این حرکت و عمل بسیاری از غم ھا و نگرانی ھای وی را زائل نموده ،می ورزد  

.لاح و پیروزی مستقبل را در ضمیر وی زرع می کندقلبی و آرامش و طمانیت و امید ف  

و ھو مومن فلنحیینه حیاة طیبة و لنجزينھم  یكر أو أنثذمن عمل صالحاً من [:االله متعال می فرماید  
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ھر (پس  ،ھر که عمل نیک کرد مرد باشد یا زن و او مسلمان است] (اجرھم باحسن ما كانوا يعملون  

.) اک و بدھیم آن جماعه را مزد ایشان به نیکوترین آنچه میکردندزندگیش میدھیم زندگانی پ) آئینه  

97- سورة النحل  

عن أبی [بسیاری از مشاکل و امراض عاید حال مومن می شود تا سبب تطھیر گناھان وی شود   

ما يصیب المسلم من : قال )صلی االله علیه وآله و سلم(سعید و أبی ھريرة رضی االله عنھما عن النبی   

]ی و لا غم، حتی الشوكة يشاكھا الا كفر االله بھا من خطاياهذوصب و لا ھم و لا حزن و لا ا نصب و لا  

ھیچ: فرمود )صلی االله علیه و آله و سلم( از ابو سعید و ابو ھریره رضی االله عنھما روایت شده که آنحضرت(  

    ه بپایشنمی رسد حتی خاری کار و شکنجه ای به مسلمان و غم و اندوه و آز خستگی و مرض

متفق علیه.) برخی از گناھانش را می آمرزد ،مگر اینکه خداوند جل جلاله در برابر آن ،می خلد  

حقوق  :زیرا بعضی از گناھان مانند ،است) وی انبرخی ازگناھ(به معنای ) من خطایاه(در حدیث مذکور   

گناھاناره  کفغفرت و پس زمانیکه غم و حزن و سایر مشاکل باعث م. م از آن مستثنی می باشدمرد  

.                                ساحه شکیبایی مومن وسیع می گردد ،است  

 یکی دیگر از اسباب ابتعاد از غم و اندوه این است که زندگی دنیوی از نظر مسلمان متاع اندکی بیش 

.                                    نیست و آنھم دوام ندارد  

این امانت چند روزی نزد ماست                                خداست      ءقت مالک ھر شیدر حقی        
                                                   

الدنیا سجن المومن و  :)صلی االله علیه و آله و سلم(قال رسول االله : رضی االله عنه قال ةعن أبی ھرير[  

ھمانا : فرمود )صلی االله علیه و آله و سلم(رضی االله عنه روایت است که رسول االله از ابوھریره ] (جنة الكافر  

                       رواه مسلم .)ن و بھشت کافر استدنیا زندان موم

كن فی: ، بمنكبی فقال)سلم آله و صلی االله علیه و(رسول االله  أخذ :و عن ابن عمر، رضی االله عنھما، قال[  

الصباح و  رظتنتا أمسیت فلا إذ :يب او عابر سبیل و كان ابن عمر رضی االله عنھما، يقولالدنیا كأنك غر  

ابن عمر رضی االله عنھما ] (من صحتك لمرضك و من حیاتك لموتك ذاء و خسالم رظتنتا اصبحت فلا ذا  

چنان زندگی  در دنیا: شانه مرا گرفته و فرمود )صلی االله علیه و آله و سلم( روایت می کند که رسول االله  

چون شب نمودی انتظار صبح را : کن که گویی غریب و رھگذری ابن عمر رضی االله عنھما می گفت  

 مکش و چون صبح نمودی به انتظار شب مباش و از حالت صحت خود برای بیماریت و از زندگیت برای 

                    رواه البخاری .)مرگ خویش بھره گیر
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)   رباطیست بی اقامت و بساطیست بی استقامت                دنیا جای عبور است نه شھرستان سرور(
  

                                                                                                                          

:شاعری گوید  

      ]فیھا ترک ما فیھا  ةالسعادن أ                      بکی علی الدنیا و قد علمتنفس تال[        

)که خوشبختی در آن ترک آن است             نفس بر دنیا گریه می کند در حالیکه دانست (        

قل.[ب نداده از آخرت غافل نمی سازدمسلمان ھوشیار بوده و عیش و نشاط عارضی دنیا وی را فری  

بگو بھره مندی دنیا اندک است و آخرت بھتر است کسی را ] (خیر لمن اتقی ةمتاع الدنیا قلیل و الآخر  

77-سورة النساء.) که پرھیزگاری کند  

سایرعلیھم الصلاة والسلام و  راه دعوت و مبارزه اسلامی پر از مشقت ھاست، از آدم تا آخرین انبیاء  

:فرمود )و سلم صلی االله علیه و آله(متحمل شدند، پیامبر اکرم  صالحین تاریخ انواع گوناگون مشکلات را  

شدیدترین مردم در غم و اندوه و آزمایش( ]ء الأنبیاء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثلاشد الناس بلا[  

رواه ابن ماجه .)اند، پس از آنھا صالحین و پس از آنھا شریفتر و بھتر پیامبران  

است که افراد فاقد الایمان در برابر مشاکل خیلی ضعیف شده و در پژوھش و تحقیقات ثابت نموده   

. یده و متلاشی می شوندکمترین مدت خود را از دست داده و دستخوش تشویش ھا و نگرانی ھا گرد  

قنهذ، و لئن أ طفیئوس قنو رّه الشلا يسئم الإنسان من دعاء الخیر و إن مسّ[:االله جل جلاله می فرماید  

ا لى و ما أظن الساعة قائمة و لئن رجعت إلى ربى إن لى ذعد ضراء مسته لیقولن ھرحمة منا من ب  

ا أنعمنا على الإنسان ذاب غلیظ ، و إذيقنھم من عذين كفروا بما عملوا و لنذعنده للحسنى فلننبئن ال  

به من و دعاءٍ عريض ، قل أرءيتم إن كان من عند االله ثم كفرتم ذا مسه الشر فذأعرض و نئابجانبه و إ  

گردد و خسته  یو نعمت سیر نم یاز طلبیدن دارائ) ايمان یب(انسان ] (أضل ممن ھو فى شقاق بعید  

و از ( گردد  یرو كرد ، فوراً دلسرد و ناامید مو فقر و فاقه بدو  یكه بلا و سخت یزمان یشود ، ولی نم  

كه بدو  یو زيان یدنبال ناراحت، به  یساناگر ما به چنین ان ) .شود یبیزار و گريزان م یخود و زندگ  

:  روا داريم ، گستاخانه خواھد گفت )ھمچون ثروت و صحّت (  یخود مرحمت یرسیده است ، از سو  

و آن را در سايه تلاش و كوشش و علم و دانش خود به دست  (حق من است ) ثروت و صحّت(اين   

من ) ھم در كار باشد و یه فرض ، قیامتب(ر اگ. در كار باشد یبرم كه قیامت ین نمگما و اصلاً)  ام ردهآو  

  چرا كه ذاتاً( ھستم یمقام و منزلت خوب یاو داراحتماً در پیشگاه  پروردگارم برگردم ، یبه سو

داده است ، در محترمم ، و ھمان گونه كه در دنیا خدا گرامیم داشته است و به من قدرت و نعمت   
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اند  كه كرده یما كافران را مسلّماً از كارھائ )بخشد یحرمت م ارد و به من عزّت ود یآخرت نیز گرامیم م  

  كه ما به انسان یھنگام  .چشانیم  یرا بديشان م یھیم كرد و حتماً عذاب سخت و زيادآگاه خوا

كه به بلا  ی، و ھنگام ورزد یتكبّر و غرور م گردد و یم) یو شكرگزار یاز ديندار(نعمت دھیم رويگردان   

و به شكوه و گلايه ( دھد  یسر م یعريض و طويل یدچار گرديد ، دعاھا یو بیمار یاراحتنو  یو گرفتار  

به : بگو ) !محمّد  یا(   ) .بازگرفته است و بدو ظلم كرده استپردازد كه چرا خدا نعمت خود را از او  یم  

نداشته باشید ،  خداوند آمده باشد ، و آن گاه شما به آن ايمان یاز سو) قرآن(من خبر دھید اگر اين   

    ؟سخت در مبارزه و مقابله باشد) با حق و حقیقت(كه  یتر خواھد بود از آن كس راهگم یچه كس

  52 - 51 – 50 – 49 - سورة فصلت

و ابوبکر رضی االله عنه از مکه به مدینه ھجرت فرمودند، ) صلی االله علیه و آله و سلم( زمانیکه پیامبر اسلام  

میان تھی در کمر  ند میل دور از مکه و صخره ئی بوداین غار چ. ور مسکن گزیدنددر مسیر راه در غار ث  

 کوه بلندی که راه تنگ داشت، کافران به جستجوی پیغمبر پرداختند و بالاخره به آن غار رسیدند ابوبکر 

ود صدیق رضی االله عنه از داخل، بیرون را می نگریست و پاھای دشمنان اسلام را میدید، اندیشناک ب  

   :که مبادا ذات پیغمبر را که از جان محبوب تر میدانست و ھر چیز را فدای او کرده بود، در یابند و گفت

اگر این مردم اندکی خم شوند و به پای خود نگرند، ما را خواھند دید، آنحضرت  :یا رسول االله [  

سوم شان االله است چه می اندیشی،  ای ابوبکر درباره آن دو تن که: فرمودند )صلی االله علیه و آله و سلم(  

  کون و اطمینان خاصی به دل پیغمبرخداوند جل جلاله س.) چون خدا با ما باشد از که بھراسیم

ين ذأخرجه الذ إلا تنصروه فقد نصره االله إ. [قلب سلیم ابوبکر را آرام ساختبخشوده بود و پیغمبر بدان   

حبه لا تحزن إن االله معنا فأنزل االله سكینته علیه و أيدهالصيقول  ذھما فى الغار إ ذكفروا ثانى اثنین إ  

اگر پیغمبر ] (االله ھى العلیا واالله عزيز حكیم ين كفروا السفلى و كلمةذبجنود لم تروھا و جعل كلمة ال  

  ن گاه كه كافران اوكرد ، بدا یخدا او را يار) كند ، ھمان گونه كه قبلاً یم یارخدا او را ي(نكنید  یرا يار

و تنھا يك نفر به( او دومین نفر بود ) دو نفر بیشتر نبودند و(كه  یبیرون كردند، در حال) از مكّه(را   

گزيدند و در آن سه  یثور جا (كه آن دو در غار  یھنگام). داشت كه رفیق دلسوزش ابوبكر بود ھمراه  

در اين ) رسد ، یبر گزنديشیان به جان پیغمقر یابوبكر نگران شد كه از سو( شدند ) روز ماندگار   

نمايد و كمك  یو ما را حفظ م( ه خدا با ما است غم مخور ك: ھنگام پیغمبر خطاب به رفیقش گفت   

خداوند ) در اين وقت بود كه . رساند  یرھاند و به عزّت و شوكت م یكند و از دست قريشیان م یم  

از (  یو پیغمبر را با سپاھیان) م گرفت ، آراو ابوبكر از اين پرتو الطاف ( آرامش خود را بھره او ساخت   

   ،ديديد یداد كه شما آنان را نم یيار) بعدھا در جنگ بدر و حُنَین فرشتگان در ھمان زمان و ھمچنین 
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پیوسته  یو سخن الھ) آنان را از ھم گسیخت و شوكت و آئین ( و سرانجام سخن كافران را فروكشید   

را از  یزمین ی، مكتبھا یت كفر چیره شده است و مكتب آسمانبر ظلمو نور توحید ( بالا بوده است   

و كارھا را بجا و از ( یم است حك) تواند بكند و  یرا م یو ھركار( و خدا باعزّت است ) ست میان برده ا  

             40 -سورة توبه. )ھد د یحكمت انجام م یرو

تکن فی لا ن علیھم و و لا تحز[:لسلام می فرمایداالله متعال خطاب به پیامبر گرامی علیه الصلاة وا  

   70 - النمل .)و غم مخور بر ایشان و مباش در تنگدلی از آنچه ایشان فریب می کنند] (ضیق مما یمکرون

 یعنی بعد از اینکه آنھا را تلقین نمودی و بر سرانجام بدی تنبیه نمودی آسوده باش، اگر این مردم قبول 

زیاد مخور و اگر آنھا مکر و فریب بعمل آرند و بر خلاف حق تدابیری اندیشند، سف أنمی کنند غم و ت  

 تنگدل و غمگین مشو، تو فرض خود را اداء کردی، سرانجام االله تعالی با این مجرمین معاند کار دارد،

.میدھد نھا را ھم مانند مجرمین سابق جزاای  

که نعش جنگجویانه شده بودند، آنگاه در غزوه اُحد آنگاه که مجاھدان اسلام از جراحات خست  

صلی االله علیه (وی آنھا مُثله شده افتاده بود و شقاوت پیشه گان بدبخت شخص پیامبر نامورشان روی بر  

ھر گونه اسباب ھزیمت بنظر  می آمد، در ھجوم این  اًرا نیز مجروح گردانیده بود و ظاھر )وآله و سلم  

] و لا تھنوا و لا تحزنوا و أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنین[شد که  ندای خدای متعال شنیدهشداید و یأس   

139 -آل عمرانسورة .) و سست مشوید و اندوھناک مباشید و شما غالبید اگر ھستید ایمان داران(  

 ھستند کسانیکه دنیا را ناپسند میدارند، ولی نه بخاطر آخرت بلکه بخاطر اینکه غم و اندوه دنیا زیاد 

دنیا را پی نبرده اند، زیرا دنیا دار عمل و ابتلاء و مشقت ھای این گروه حقیقت یکه است، در حال  

] لقد خلقنا الانسان فی کبد[:االله متعال می فرماید. مرض، غم و خوف و غیره می باشد: گوناگون مانند  

                  4 -سورة البد )ھر آئینه آفریدیم انسان را در مشقت(

توکل، نماز، ذکر، راضی بودن از قضاء و قدر، به: و نگرانی امور ذیل خیلی مفید اند برای زدودن غم ھا  

 خداوند متعال حسن ظن داشتن، یاد نمودن نعمات خداوند جل جلاله، علم نافع و عمل صالح، ترک

 نمودن غم ھای گذشته، عدم خوف از روزگار آینده، فانی تلقی کردن دنیا، اھمیت دادن به وقت و عمر،

.                 وجه نمودن به نقاط و جنبه ھای مثبت زندگی، و امید داشتن به خداوند تبارک و تعالیت  

 در خاتمه باید خاطر نشان ساخت که اھمیت دعا نباید فراموش شود، زیرا دعا بسا اوقات وقایه، و 

وع آن خیلی مفید دعای ذیل برای دفع غم و اندوه قبل از وق. بسا اوقات علاج و درمان ھموم است  

] و غلبة الرجالين ع الدلَبك من الھم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن و ضَ ذاللھم إنى اعو[ :است  

من از غم و اندوه و ناتوانی و سستی و بخل و ترس و سنگینی وام و غلبه مردان به تو پناه ! بار الھا(  
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                                                        رواه البخاری.) می آورم

 ولی اگر رنج و اندوه عائد حال انسان شود، در آنصورت ھم باب دعاء مفتوح است پس دعاھای دفع 

ا سألك عبادى عنى فإنى قريب اجیب دعوة ذو إ[:خداوند تبارک و تعالی می فرماید. حزن خوانده شود  

ھنگامیکه بپرسند ترا بندگان من درباره ] (يرشدون بوا لى ولیومنوا بى لعلھما دعان فلیستجیذالداع ا  

 من، پس ھر آئینه من نزدیکم، اجابت می کنم دعای طلب کننده را وقتیکه سوالی کند، پس باید قبول 

      186-سورة البقره.) کنند حکم مرا و باید ایمان آرند به من تا ایشان براه نیک آیند

یل می باشد که پیامبر اسلام علیه الصلاة والسلام ترغیب ز ادعیه مفید برای دفع حزن دعای ذو ا  

ك، تِمَك، ابن أَك، ابن عبدِاللھم إنى عبدُ[:نموده اند که ھر کس آنرا بشنود یاد گیرد و حفظ نماید  

ه ك أو أنزلتَسَفْبه نَ ك، اسألك بكل اسم ھو لك، سمیتَقضاءُ فىّ لٌدْحكمك، عَ فىَّ تى بیدك، ماضٍناصیَ  

قلبى و  ن ربیعَآالقر به فى علم الغیب عندك، أن تجعلَ استأثرتَ ه أحداً من خلقك، أومتَلَّأو عَفى كتابك   

الھی من بنده تو و فرزند بنده تو و فرزند کنیز تو ھستم، و ] (ھاب ھمىذصدرى، و جلاءَ حزنى، و  نورَ  

در حق من عین  در دست تو است، فرمان تو در حق من نافذ است، فیصله ات) زمامم(پیشانی من   

 عدالت است، الھی من به وسیله ھر اسمی که خود را به آن مسمی کرده ای، یا در کتابت نازل 

ترجیح داده ای که نزد تو در علم غیب بماند، از تو  یاکرده ای، یا به یکی از مخلوقاتت تعلیم داده ای،   

رواه احمد .) دوه من بگردانغم و انلت می نمایم که قرآن را بھار دل و نور سینه و برطرف کننده أمس  

توجه و ترکیز به اھداف و مقاصد عالی برای انسان قوت تحمل بخشیده، رنج و اندوه مادی را کم    

عالی ترین عامل سعادت و کامیابی زندگی ھدفمند است و برای حتی زائل و ناپدید می کند، و  

) شدن(به ) بودن(با ھدف نباشد خود سازی فردی و اجتماعی حرکت در کار است و اگر تحرک   

برایرا تلخ و زھرآگین نموده است پس ) بودن(شکست ھا،  ی چگونه تحول یابد، در حالیکه غم ھا  

و اکتفاء به اصلاح فردی منافی  ،به حرکت فردی و اجتماعی نیاز است) شدن(بسوی ) بودن(ھجرت از   

د ناگسستنی دارد، و اقتضای فطرت خود سازی با جامعه سازی پیون زیرارسالت روشنفکر است،   

  ،غم شریکی و ایثار یکی از خواصخیررسانی و شرکت در غم بشریت است و  سلیم و جوھر آدمی

  .می باشد یموم شخصھامحای 

دـرنـرینش زیک جوھـکه در آف                   دـگرنـبنی آدم اعضای یکدی  

     رارـد قـمانــوھا را نـر عضـدیگ                   چو عضوی بدرد آورد روزگار                     

یـند آدمـھـنشاید که نامت ن                    تو کز محنت دیگران بی غمی                       

)دیسع(                                                                                                              
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 غم ھای شخصی و دنیوی باعث رکود نشاط می شود، و کسیکه اسیر غم دنیا شود ھمواره قربانی 

         بلکه غم دنیا قاتلی است که شخص مصاب را قبل از فرا رسیدن ،اختناق و اضطراب می گردد

ا پس از پناه بردن به مخدرات علاج ھموم نیست زیر و اجل موت از پا در آورده و به قتل می رساند  

ه یغم ھا و بیماری ھا مضاعف میگردد، پس ای برادر با دروس ایمانی روح و روان را وقا ،مرحله تخدیر  

   سالم عامل خوبی بلکه گزیده ترین عامل برای زدودن یو آگاه باش که جھان بین. و علاج و درمان نما

.نگرانیھاست غم ھا و  

.و اصحابه اجمعین و صلی االله و سلم علی نبینا محمد و علی آله  
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